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  بررسي تطبيقي ليلي و مجنون نظامي با ليلي و مجنون 

  خانا قبادي

  

  )نويسنده مسؤول( 1جمال احمدي

  عضو هيأت علمي گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج

  شنو سالم

  دانشجوي كارشناسي ارشد رشته زبان و ادبيات فارسي

  

  30/06/93  :رشيخ پذيتار  05/05/93  :افتيخ دريتار

  

  چكيده

ي ماجرا به ميان عربها در هايي است كه ريشهليلي و مجنون يكي از منظومه
اين داستان خيلي طول نكشيد كه در ميان . گرددقرن اول هجري باز مي

فرهنگهاي ديگر رواج پيدا كرد و به ويژه پس از ورود عربهاي مسلمان، براي 
ها و هاي فرهنگ عربي و از جمله قصهگونهترويج فرهنگ و معارف اسلامي، 

  . حكايات و داستانها وارد تمدنهاي ديگر شد

                                                 
1. Email: Jahmady52@yahoo.com 
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م هجري، شاعر كرد تبار قرن شش) هـ530-614(حكيم نظامي گنجوي
اين داستان .  بيت سرود4700به نظم فارسي در حدود داستان ليلي و مجنون را 

زبان و كُرد زبان قرار پس از نظامي مورد تقليد بسياري ديگر از شاعران فارس 
ي دوازدهم هجري، شاعر كرد زبان سده) هـ1115-1191(خانا قبادي. گرفت

 بيت سروده 1644اين داستان را به زبان كردي و گويش گوراني در حدود 
سراهاي قرن دوازدهم هجري بود، او كه يكي از شاعران بزرگ و منظومه. است

  .توانست پرداختي ديگر به اين داستان بدهد
 توصيفي در پي آن هستند كه -نويسندگان اين پژوهش با روش تحليلي 

ميزان اشتراكات و افتراقات دو اثر را بررسي كنند و به مقدار تأثير پذيري خانا 
نتايج به دست آمده حاكي از آن است كه به . از نظامي اشاره داشته باشند

از منابع شفاهي ديگري ي ليلي و مجنونِ نظامي،  خانا علاوه بر سروده،احتمال
ي فرعي ديگري كه از پژوهش به علاوه نتيجه. در ميان كردها بهره گرفته است

توان گرفت اين است كه محتمل است نظامي منابع ديگري غير از متون مي
  .عربي و روايتهاي عربي و از جمله منابع مربوط به زبان مادريش داشته باشد

  قبادي، ليلي و مجنون، ادبيات تطبيقي نظامي گنجوي، خانا:هاكليد واژه

 

  مقدمه

پس از انتشار اسلام در مناطق غير عربي در خاورميانـه و هنـد و قفقـاز و آسـياي ميانـه،                
برخي از عادات و تقاليد و حكايات عربي بـه آن منـاطق رفـت، و مـردم آن منـاطق نيـز ايـن                         

يكـي از ايـن حكايـات،       . بردنـد مفاهيم را پذيرا شدند و در زندگي مادي و معنوي خود به كار              
اين حكايـت   . شدهاي مختلفي در ميان مردم روايت مي      حكايت ليلي و مجنون بود كه به گونه       

چنان در فرهنگ مردم ريشه دوانيد كه در ميان مردم ماجراي اين عشق را همچون رمـزي از                   
گون از  حكايت ليلـي و مجنـون وارد فرهنگهـاي گونـا          . كردندعشق حقيقي براي خود نقل مي     

ي عشق مجنون و ليلي پايان نپذيرفته اسـت،         قصه: گويندكردها مي . جمله فرهنگ كردي شد   
زنان كرد  . درخشدي درخشان گشته و تا ابد مي      روح آنان به آسمان رفته و تبديل به دو ستاره         

گوينـد، بـه آن دو سـتاره در آسـمان        هاي خود باز مـي    وقتي اين حكايت را در شبها براي بچه       
  ).207: 1976دار، خزنه(بارانندكنند و اشك از چشمانشان ميه مياشار



١٧              بررسي تطبيقي ليلي و مجنون نظامي با ليلي و مجنون خانا قبادي

ا همچـون                    گزارشي كه نظامي از ليلي و مجنون ارائه داده با آنكه به زبان فارسي است، امـ
تـوان بـه    در دليل اين امر مي    . هاي ديگرِ او، خالي از برخي عناصر كرُدي نيست        برخي منظومه 

تر اشاره شد فرهنگ اسلامي و عربـي  كه، همان طور كه پيش    از جمله اين  . مواردي اشاره داشت  
كه وارد ملتهاي ديگر شد، همچون ساير آداب و فرهنگها، تحت تأثير فرهنگهـاي بـومي قـرار                   

از طـرف  . حكايت ليلي و مجنون نيز در ميان كردها از اين تأثيرپذيري بي نصيب نماند          . گرفت
  :متولّد شده استديگر نظامي به تصريح خود از مادري كردنژاد 

ــسه   ــن رئيــ ــادر مــ ــر مــ ــردگــ  ي كــ

  

  

 مـــــادر صـــــفتانه پـــــيش مـــــن مـــــرد
  

  )75: 1364نظامي، (

در نتيجه زبان مادري نظامي كردي بوده و اين كرد بودن نظامي بـر آثـار او تـأثير نهـاده                     
ي دوم  زيـست يعنـي قـرن شـشم هجـري، دوره           به علاوه دوراني كه نظامي در آن مـي         1.است

احمـد كـسروي و عبدالحـسين زريـن         :  كه به تصريح پژوهشگراني چون     حكومت شداديان بود  
ي اين موارد مـا را بـه        همه). 13: 1372كوب،  زرين: نيز. 71: تاكسروي، بي (اندكوب، كرد بوده  

كند كه محتمل است نظامي حكايت ليلي و مجنون را از گزارشـي كـه               اين نتيجه رهنمون مي   
البته بسيار آشكار است كه نظـامي از روايـات          . فته باشد  گر كردها به ويژه مادرش روايت كرده     

نقل كرده به خوبي آگـاه بـوده    ) 122: 1368كراچكوفسكي،  (عربي كلاسيك كه كراچكوفسكي   
اما نبوغ سرشاري كه نظامي در داستانسرايي داشته، عناصر عربي را با فارسي و كـردي                 2.است

  .پديد آورده استاي چنين ماندگار به خوبي در هم آميخته و منظومه
ي ليلي و مجنونِ نظامي تأثيراتي از زبان مادري او گرفتـه، در ادب    علاوه بر اينكه منظومه   

بـدون ترديـد حكايـت      . شـود كردي نيز تأثيرات فراواني از حكايت ليلي و مجنون مشاهده مي          
ش ليلي و مجنوني كه در ميان كردها به نظم در آمده است، مبتني بـر همـان روايـت و گـزار                     

نظامي است، اما آنچه كه در اين مسأله اهميت دارد اين است كه حكايت ليلـي و مجنـون در                     

                                                 
 پدر نظامي، يوسف ابن زكي، نيز كردي اهل عراق بوده كه به قم مهاجرت كرده و از آنجا به گنجه رفته برخي بر اين باورند كه. 1

  ).210: 1976دار، خزنه: محمد صالح ديلان، به نقل از(است

توان به مله مياز ج. انداند و به خوبي آن را كاويدههاي داشتان ليلي و مجنون در ادب عربي پرداختهبرخي از پژوهشگران به ريشه. 2

ي مهدي ؛ و مقاله1368 در سال 17 و 16ي ي معارف، شمارهها در مجلهي احمد شفيعيي ارزشمند كرچكوفسكس با ترجمهمقاله

 و نيز كتاب پير گنجه در جست و جوي ناكجاآباد اثر زنده ياد 1387 در سال 18ي ي ادبيات و زبانها شمارهستوديالن، در مجله

  داشتكوب اشاره زرين
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 نيـز   1ميان كردها به صورت شفاهي رواياتهايي داشته كه محتمل است بر گزارش خانا قبـادي              
  . تأثيراتي نهاده باشد

ده ي ليلـي و مجنـون، در ادب عربـي و فارسـي انجـام ش ـ           ي قصه تحقيقات فراواني درباره  
ي اين مقاله خـارج اسـت، امـا اختـصاصاً در     ليست كردن تنها تعدادي از آنها در حوصله   . است

احمـد  » مم و زينِ«هاي كردي ي ليلي و مجنون نظامي با منظومه  ي منظومه مقايسه و مطابقه  

                                                 
بر مبناي آثاري كه از او به جاي مانده است . م، متولد شده است1704/  ه1115خاناي قبادي از نوادگان شاهان باجلان در سال . 1

علوم مختلف روزگار خود را به درس خوانده و در فقه و فلسفه و عرفان دستي داشته به علاوه او بر زبان فارسي و عربي نيز تسلط 

  .كافي داشته است

گيرند و  نقل است كه برخي از آيات قرآن را به زبان كردي برگردانده اما چون اين كار در ميان ملاها معمول نبوده بر او خشم مي

دار،  خرنه(كند  م، فوت مي1778/  ه1191ماند و در سال  ها مي او نزد بابان. ها ترك گويد شود ديار خود را به قصد قلمرو بابان ناچار مي

شود و در آنجا مورد  ها مي ي سنندج و دربار اردلان البته برخي را عقيده بر آن است كه خانا پس از زندان، روانه). 90: 2، ج2010

شود و پس از فوت در گورستان پيرعمر دفن  گفته شده كه خانا تا آخر عمر در سنندج ماندگار مي. گيرد ها قرار مي حمايت اردلان

  ).4: 2005ملا صالح، (گردد  مي

 بيت تشكيل شده و محتواي اشعار، 1005اين ديوان از .  ديوان قصايد و غزليات-1:ز خانا آثاري به شرح ذيل به جاي مانده استا

به ويژه جبر سروده ) theology( بيت در مضمون علم كلام 102متشكل از .  هفت بند- 2.ي شعري است خداشناسي و عشق و نامه

اين شاهكار نيز .  شيرين و فرهاد- 4. بيت به چاپ رسانده است5526را نيز محمد ملاكريم در اين اثر .  خسرو و شيرين-3.شده است

ي حكيم ملا صالح چاپ و منتشر شده   بيت به وسيله3519اين اثر نيز در .  يوسف و زليخا- 5. بيت سروده شده است2340در 

ين و فرهاد آماده كرده، اما تاكنون چاپ و منتشر نشده  بيت كه حكيم آن را به همراه شير1649متشكل از .  ليلي و مجنون- 6.است

اين منظومه نيز در سال . آفرين  سلطان ابراهيم و نوش-8).5- 7: 2005ملاصالح، : ك.ر(هنوز چاپ نشده است .  اسكندرنامه- 7.است

  . در انتشارات آراس به زيور طبع آراسته شد2011

هاي به كار رفته در شعر او به دور از هر غرابت، داراي محتواي  واژه. ار استاشعار خانا در ادب كلاسيك كردي جزو برترين اشع

تواند به راحتي شعر خاناي قبادي را در ميان  كسي كه با شعر كردي آشنايي داشته باشد مي. او سبك فردي خود را دارد. پرباري است

وطن و ملّت در . پرورد گاهي در شعر، افكار فلسفي مي. شود يدر شعر او تصاوير رومانتيكي به وفور ديده م. اشعار ديگر شناسايي كند

اي است و ليلي و مجنون، خسرو و شيرين و  او يكي از مقلدّان و يا مترجمان آثار نظامي گنجه. اي دارد شعر خانا جايگاه ويژه

بالد كه آثار  مي نام برده، و به خود ميخانا در آثار خود با احترام از نظا. ي نظامي را به گويش هورامي برگردانده است اسكندرنامه

شود،  ي خسرو و شيرين، صرف نظر از اين كه خواننده با حوادث منظومه آشنا مي در منظومه. نظامي را به زبان كردي برگردانده است

ن، ظلم و ستم به كردها، ي زبان كردي، كردستا از جمله ديدگاه خانا درباره. گردد هاي خانا نيز آشنايي حاصل مي با بسياري از ديدگاه

هاي ادبي و  ظرافت). دوازده: 1368محمد ملاكريم، : ك.ر(عدل و دادپروري، زن و عشق به زن و بسياري ديگر بازتابانيده شده است 

 البته. خلاقيت هنري خانا از نظر آفرينش تصاوير، بديع، ستودني است. ي خانا كم از خسرو و شيرين نظامي ندارد هنري در منظومه

  .ي خانا است ي هنرمندانه ي خامه برخي از اين تعابير برگرفته از نظامي است، اما بسياري نيز آفريده

ي بيت به بيت نكرده بلكه تلاش او بيشتر در اين زمينه  هايي كه به تقليد از نظامي سروده است، خود را مقيد به ترجمه خانا در منظومه

  .ه و آن را با زبان كردي سروده و تصرفاتي در اماكن و برخي حوادث داستان بكندي نظامي را گرفت بوده كه محتواي منظومه

يكي از نكات مهمي كه در آثار خانا . ها را در قالب شعر كردي ترجمه كرده است شود كه نظامي عيناً آن البته گاهي هم ابياتي پيدا مي

توان بر اين اساس، اولين   در هجو پيرزني سروده است كه ميي خسرو و شيرين ابياتي آيد اين است كه او در منظومه به چشم مي

  .و نه به شيخ رضا و نالي در قرن سيزدهم هجري قمري) 631: 1368خانا، ( را در ادب كردي به خانا نسبت داد  هجويه



١٩              بررسي تطبيقي ليلي و مجنون نظامي با ليلي و مجنون خانا قبادي

 1371ي فرهنـگ سـال      ي احمـد شـريفي در مجلـه       خاني و ليلي و مجنـون نظـامي، نوشـته         
اي، ي خسرو و شيرين نظامي با شيرين و فرهـاد المـاس خـان كندولـه            يسهي ده و مقا    شماره
 و بررسـي    17ي   شـماره  1387ي كاوش نامه، سـال      ي احمد پارسا و ژيلا صالحي مجله      نوشته
ي ادب غنـايي    نامـه ي پـژوهش  از ليلـي و مجنـون نظـامي، در مجلـه          » زاري«ي كردي ترجمه

  . اشاره داشت1393 به سال 23ي شمارهدانشگاه سيستان و بلوچستان، سال دوازدهم، 
ي ادبيـات تطبيقـي   آنچه كه در اين پژوهش مورد نظر نويسندگان مقاله اسـت، در حـوزه       

با آنكه تعاريف گوناگوني از ادبيات تطبيقي شده اسـت، و پژوهـشگران   . تواند قرار داده شود  مي
اند و طبعاً هـر  ي اشاره داشتهي فرانسوي و آمريكايي ادبيات تطبيقو محققان غالباً به دو شاخه     

ا آنچـه كـه مـا در ايـن       هاي ادبيات تطبيقي تعريف خاص و ويژه يك از اين گونه    اي دارنـد، امـ
ي ادبيـات تطبيقـي در تعريـف فرانـسويان          ايم، شايد بيشتر در حوزه    پژوهش مد نظر قرار داده    

اي تاريخي ادبيات ملي يـك      ي پيونده ادبيات تطبيقي به مطالعه   «: آنان بر اين باورند كه    . باشد
و يا در تعريفي ديگر گفته      ). 7: 1393غنيمي هلال،   (»پردازدكشور با ادبيات ديگر كشورها مي     

ادبيات تطبيقي بررسي روابط تاريخي ادبيات ملي يكي كشور با ادبيات ديگر ملتهـايي              « : شده
). 16: 1393نـدا،  : همانجـا، نيـز  (»است كه به زباني غير از زبان آن كشور نوشـته شـده اسـت           

كنـد ايـن دو اثـر را از    ي محتوايي دو اثر پرداخته و تلاش مـي پژوهش حاضر بيشتر به مطابقه 
  .نظر محتوايي با هم بسنجد

 

  تطبيق محتوايي دو اثر

در . ي دو اثرِ نظامي و خانا قبادي، اشتراكات و افتراقات فراواني بـه دسـت آمـد            در مطابقه 
  .پردازيم و سپس افتراقات ميان آنها را بر خواهيم شمردر ميآغاز به اشتراكات ميان دو اث

  

  )هامشابهت(=اشتراكات 

شود كه حاكي از آن اسـت هـر دو گوينـده            در هر دو منظومه اشتراكات فراواني ديده مي       
شـود كـه    در دو منظومه چهل و چهـار شـباهت ديـده مـي            . اندهاي مشتركي داشته  سرچشمه

  :ندمهمترين آنها موارد ذيل هست
ي آشناشـدن و    ويژگيها و خصلتهاي پدر قيس، رفتن قيس و ليلي به مكتب خانـه، نحـوه              

پديد آمدن عشق در هر دو، خواستگاري ليلي توسط پدر قيس، دلايـل امتنـاع پـدر ليلـي بـا                     
ازدواج دخترش، رفتن قيس به طواف كعبه، آمدن ابن سلام به خواستگاري ليلي، شخـصيت و            
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ي عـامري،   ي جنگ نوفل بـا قبيلـه      ي عامري، نتيجه   نوفل و قبيله   جايگاه نوفل، حوادث جنگ   
حكايت قيس و شكارچي آهوان، درد دل قيس با زاغ، ماجراي ابن سلام و ليلي و امتناع ليلـي                   
از ازدواج، روي نهادن پدر قيس به بيابان براي نصيحت قيس، مرگ پدر قيس پس از ديدار بـا                   

ي ليلي به قيس پس از      يه و ناله كردن، محتواي نامه     و گر قيس، حاضر شدن قيس بر مزار پدر        
ازدواجش با ابن سلام، غزلخواني و ترانه خواني قيس پس از ديدار با ليلي، داستان مـرگ ابـن                   
سلام شوهر ليلي، نوع بيماري ابن سلام، مرگ ليلي به دليل دوري از قيس، سخن گفتن ليلي                 

  . ليلي و مجنونپيش از مرگ با مادرش، شيوه مرگ قيس و آرامگاه
  

   اشتراكات-3-4

 در هر دو منظومه از پدر قيس به عنوان مردي بخشنده و جوانمرد و ثروتمند و اصيل                  -1
  .نام برده شده است

ــواري    ــرب بزرگـــ ــك عـــ ــز ملـــ  كـــ

ــت او را | ــان كفايـــــ ــر عامريـــــ   بـــــ

ــامش  ــسيم نـــ ــرب از نـــ ــاك عـــ  خـــ
  

  )75: 1394نظامي، (

 ����� ����	 
��)
������ ���( 

 ��� ����)������������ �	 � (� 

  

  

ــوده ــاري  بـــ ــوبتر ديـــ ــه خـــ ــت بـــ  ســـ

ــت او را  ــورترين ولايــــــــــ  معمــــــــــ

ــوي ــوش بــ ــامش  خــ ــق جــ ــر از رحيــ  تــ

  
��������� �������	
 ��������
 	� ������� 
 � ������������ �
 ������������� ������� 

  

 ) 36: 2011خانا، (
  

نـام او ملـوح   . اي شيخ القبايل بود و هميشه آماده بـراي رزم       زاده پدر قيس بزرگ   :ترجمه
 .ي خود داراي احترام و اكرامود و در ميان قبيلهبن مزاحم ب

زمان آمدن ليلي بـراي درس خوانـدن       در هر دو منظومه از رفتن قيس به مكتب و هم           -2
  .به مكتب اشاره شده است

ــاد  ــه روي او شــ ــدر بــ ــان پــ ــد جــ  شــ

 آمـــــوز دادش بـــــه دبيـــــر دانـــــش  
  

  )77: 1394نظامي، (

 �������� � ������� 	 
������ �����
 ������ 

 �������� �� ����������������� ����� 

  

  )36: 2011خانا، (

  

 از خانــــــه بــــــه مكتــــــبش فرســــــتاد

 تـــــا رنـــــج بـــــرد بـــــر او شـــــب و روز

  

  ����������� �����	 �������
 ���������� 

  
�������� �������� ������ � �������� ����� 

  

او بـه همـراه   . ي تخـت پادشـاهي  او دانا و هوشيار بود و شايسته  .  نام او قيس بود    :ترجمه
  .رفتدوستانش، دختران و پسران به مكتب مي
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گيـرد ليلـي را بـرايش         در هر دو منظومه پدر قيس با ديدن اوضاع قيس تـصميم مـي              -3
  .خواستگاري كند

  ������� ���� �����	
 ��
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 ) 48: 2011خانا، (
  

  

        ���� � ����� 	
�
� 
������ 	�� ���
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 ������������� �������� ��������� ����������� 

  

اي فرزنـدم،  : وه او را در آغوش كشيد و در خطاب به فرزندش گفـت     پدرش با اند   :ترجمه
  .كنمراه بيچارگي در پيش مگير، هر طور شده من ليلي را برايت خواستگاري مي

ــروه را راي   ــد آن گــ ــه شــ ــك رويــ  يــ

ــد  ــر تواننــــــ ــاح اگــــــ  از راه نكــــــ
  

  )89: 1394نظامي، (

  

ــاي  ــد از آن جـــ ــفر كننـــ ــگ ســـ  كاهنـــ

ــانند  ــيفته را بــــــه مــــــه رســــ  آن شــــ

  

هر دو منظومه آمده است كه پدر ليلي به دليـل اينكـه قـيس اهـل زن و عيـال و                       در   -4
ي ننـگ و عـار اسـت،       نيست و همچنين در بين عربها به وصال رسـيدن عـشاق مايـه               خانواده

دلايل پاسخ منفي پدر ليلي در هر دو منظومـه        . كند پيشنهاد ازدواج قيس را با ليلي قبول نمي       
  .مانند هم آورده شده است

����  ������	��
�� 
���� ������� ������  

  

  )51: 2011خانا، (

  

     ������ � ��	�� �	�
 ��� � �
�� ��� �	� 

  

  .ي ننگ و عار استاين ازدواج عاريتي است و براي هر دو طرف مايه: ترجمه
ــد   ــب جوينـ ــه عيـ ــرب چـ ــه عـ ــي كـ  دانـ

ــن بكـــن ايـــن ســـخن فرامـــوش  ــا مـ  بـ
  

  )97: 1394نظامي، (

  

ــد   ــه گوينــ ــرا چــ ــنم مــ ــار كــ ــن كــ  ايــ

  و گــــشت خــــاموش ختمــــست بــــرين 

  

ي رفتن قيس به طواف كعبه به پيـشنهاد نزديكـان و اقـوام در هـر دو منظومـه                    واقعه -5
  .وجود دارد

 چــــــارگي ورا چــــــو ديدنــــــد بــــــي

ــسر   ــاق يكــــ ــه اتفّــــ ــد بــــ  گفتنــــ
  

  )97: 1394نظامي، (

 �������� ������� 	�)
����� ��
����� ��( 
  

  )46: 2011خانا، (

  

 گــــــري زبــــــان كــــــشيدند در چــــــاره

ــرد   ــشاده گــ ــه گــ ــز كعبــ ــن دركــ  د ايــ

  

     ������� �����	
 ����
��� ������
 ����
 

  

  . به عزم طواف كعبه قيس را ببر بلكه آرام گيرد:ترجمه
خواهد كه از خداوند طلب      در هر دو منظومه در هنگام طواف كعبه، پدر قيس از او مي             -6

خواهد كه عـشقش را بـه ليلـي     كند او را از دست اين عشق رها كند و قيس هم از خداوند مي  
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  .رابر افزايش بدهدصد ب
          �� � ����� ����	 
���� �
 ��� ������ 

 ��������� ���������� �
�������� ������� 

  

  )47: 2011خانا، (

  

    ���� ���� ����	 
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اي خداونـد   : اي نـور ديـده، بـه كعبـه چنـگ بـزن و بگـو               :  ملوح به قيس گفـت     :ترجمه
  .ناهان پشيمان هستمي گخداوندگاران، از همه

ــاري   گــــو يــــارب از ايــــن گــــزاف كــ

ــاهم آور  ــن و در پنـــــ ــم كـــــ  رحـــــ
  

) 98: 1394نظامي، (
  

  

ــتگاري  ــه رســــ ــم بــــ ــق دهــــ  توفيــــ

 زي شــــــــيفتگي بــــــــه راهــــــــم آور

  

 آمدن ابن سلام به خواستگاري ليلي و موافقت پدر ليلي و فرستادن ابن سلام به بهانه                 -7
  . بهبود ليلي در هر دو منظومه آمده استبيماري ليلي و موكول كردن خواستگاري به زمان

ــديم   ــاز خنــ ــيش بــ ــا ز بهــ ــون مــ  چــ

 ايــــن عقــــد نــــشان ســــود باشــــد    

 امــــا نــــه هنــــوز، روز كــــي چنــــد    
  

  )122: 1394نظامي، (

        �������� ���	��
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  )70: 2011خانا، (

  

ــديم   ــد بنــــ ــزيم و عقــــ ــكر ريــــ  شــــ

ــد  ــه زود باشـــــــ ــشاءاالله كـــــــ  انـــــــ

ــند ب مــــي  ايــــد شــــد بــــه وعــــده خرســ
  

  

����������� � 	��
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  ������� � ������
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وقت ديگري بايد اقـدام  .  در حال حاضر ليلي بيمار است و نيازمند به پزشك دارد  :ترجمه
  .كرد پس به منزل برو همچون رعد و برق

 كه به قصد شكار به صـحرا         در هر دو منظومه مردي شجاع و دلير و آزاده به نام نوفل             -8
هايش را گـوش داده     رفته و در حين شكار اتفّاقي مجنون را ديده و با او همدل شده و درد دل                

دهد كه به هر صورتي اگر قيس همراه او برود و بيابان را ترك كنـد ليلـي را بـه                      به او قول مي   
  :و نظامي گويد). 78: 2011خانا، (آورد آمده است همسري او درمي

ــون نوفــــل ــال مجنــ ــنيد حــ ــو شــ   چــ

ــاين دلـــــشده را چنانكـــــه دانـــــم   كـــ
  

  )124: 1394نظامي، (

  

 گفتــــــا كــــــه ز مرديــــــست اكنــــــون

ــانم     ــام دل رســ ــه كــ ــه بــ ــم كــ  كوشــ

  

ي عـامري نگـران طايفـه و      در هر دو منظومه قيس در حـين جنـگ نوفـل و قبيلـه               -10
كنـد و     نابود مي  را) سپاه نوفل (ي ليلي است و اگر اختيار داشته باشد تمام همرزمانش            خانواده

  ):105: 2011خانا، (دوست دارد ايل عامري پيروز ميدان باشد كه مبادا ليلي ناراحت شود
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ــغ  ــون ميــ ــديش چــ ــرم نيامــ ــر شــ  گــ

ــردي  ــاف كــ ــه زنــــش معــ ــر طعنــ  گــ

ــر خنـــــده دشـــــمنان نديـــــدي     گـــ
  

  )131: 1394نظامي، (

  

 بــــــا لــــــشكر خويــــــشتن زدي تيــــــغ

ــردي    ــصاف كــ ــود مــ ــب خــ ــا موكــ  بــ

ــدي   ــتان بريــــــ ــر دوســــــ  اول ســــــ

  

ر هر دو منظومه آمده است كه قيس هنگامي كه در بيابان خـسته و نـاتوان شـده                    د -12
نـشيند و بـه    ي آن درخت مـي   رسد و زير سايه    بود و ديگر ناي راه رفتن نداشت به درختي مي         

بيند و شروع به درد دل كـردن بـا           دهد كه ناگهان زاغ سياهي را بر سرش مي         درخت تكيه مي  
  .كند ا به گيسوان سياه و بلند ليلي تشبيه ميكند و پرهاي سياهش ر زاغ مي

������� �����	 
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  )59: 2011خانا، (
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  .زاغ سياهي بر آن شاخه نشست. ي درختي بلند نشسته بود او در سايه:ترجمه
ــاموش    ــه خـ ــون ناقـ ــي چـ ــالح مرغـ  صـ

ــا  ــست و بينــ ــسته چــ ــاخ نشــ ــر شــ  بــ
  

  )150 :1394نظامي، (

  

ــيه  ــده ســ ــالحيان شــ ــون صــ ــوش چــ  پــ

 اي ميــــــان مينــــــا همچــــــون شــــــبه

  

 در هر دو منظومه از آمدن ابن سلام براي بار دوم به خواستگاري ليلـي سـخن بـه ميـان               -13
همچنـين  . كنـد  آمده و اينكه پدر ليلي موافق اين وصلت است و ليلي را مجبور به ايـن ازدواج مـي                  

م با تمام تشريفات و هـدايا و سـوغاتي كـه ابـن سـلام بـراي                  ي ابن سلا   داستان بردن ليلي به خانه    
  ).158: 1394نظامي، : نيز. 130: 2011خانا، (خانواده ليلي آورده، مانندِ هم تعريف شده است

رسد و قـيس بـا شـنيدن ايـن خبـر              در هر دو منظومه خبر فوت پدر قيس به او مي           -15
رود و بعد از اندوه و غـم    سر خاك پدر ميشود و بر كند و بسيار اندوهگين مي  گريه و زاري مي   

 ) 143: 2011خانا، :، نيز186: 1394نظامي، (شود ي كوه و بيابان مي بسيار بدتر از قبل آواره

 داستان مرگ ابن سلام، شوهر ليلي، در هر دو منظومه آمـده اسـت و اينكـه شـوهر                    -16
يلـي احـساس خفگـي و زنـداني     كرد و ل ليلي به دور او حصاري كشيده بود و از او نگهباني مي          

شدن را داشت در هر دو منظومه مانند هم آمده است و اينكه در ميان عرب رسم بوده كه زن                    
پس از مرگ همسرش براي مدتي تنها بنشيند و به كسي نگاه نكند نيز در دو منظومـه آمـده                    

وبش ي ليلي هم در مرگ شوهرش كه در اصل بـراي هجـران و دوري محب ـ   شيون و ناله . است
 قيس بوده و در ظاهر و نزد مردم براي همسرش بوده در دو منظومه ماننـد هـم آمـده اسـت    

  ) 254: 1394نظامي، : ، نيز162: 2011خانا، (
  نوع بيماري ابن سلام و تشخيص طبيبان در نوع بيماري او و اينكه مزاج و اعتدالش                -17
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 كنـد و بلافاصـله    بهبود پيدا ميي طبيبان با دارو مقداري حالش به هم خورده و پس از معاينه    
 شكند و اين كار منجر به مرگ       اند مي  بعد از بهبودي دوباره رژيمي را كه براي او در نظر گرفته           

: 1394نظامي، : ، نيز 161: 2011خانا،  (شود نيز در دو منظومه مشابه هم ذكر شده است          او مي 
253(  

زنـد و راز   ادرش را صـدا مـي   در هر دو منظومه آمده است كه ليلي پيش از مرگ، م ـ      -18
كنـد و بـه      كند و از عشقش به قيس با تمام وجود صحبت مـي            درون خود را برايش آشكار مي     

خواهد كه هرگز حـرف زشـت       سپارد و از او مي     گويد بعد از مرگ، قيس را به او مي         مادرش مي 
ش با اوست و  خواهد كه به قيس بگويد در روز قيامت منتظر ديدار          يا دشنامي به او ندهد و مي      

آيـد و بـرايش گريـه و زاري          داند كه وقتي قيس از مرگش آگاه شود بـر سـر خـاكش مـي                مي
 ). 275: 1394نظامي، :، نيز169: 2011خانا، . (كند مي

تـر    در هر دو منظومه آمده است كه پس از مرگ ليلي قيس بسيار لاغرتـر و ضـعيف               -19
زنـد بـر سـر خـاك       واي ليلي بر سرش مي    روزي كه ه  . گردد شود و تنش رنجور و بيمار مي       مي

كنـد و    كند و رو به خداوند بزرگ مي      شود و دست بر سنگ مزار ليلي حلقه مي         ليلي حاضر مي  
هاي قيس پايان دهد و جان او را هـم بگيـرد و گريـه و نالـه                   خواهد كه به اين سختي     از او مي  

وردگـار عالميـان هـم    پر. كند كه اي خداوند بزرگ ديگر اين همه سختي و جفا بس اسـت              مي
حلقـه   هايش را بر سنگ قبر ليلـي       كند و در حالي كه قيس دست       شنود و قبول مي    دعاي او را مي   

 ).290: 1394نظامي، : ، نيز180: 2011خانا، ( كند كرده است جان به جان آفرين تسليم مي

س يعني پ .  در هر دو منظومه آمده است كه آرامگاه ليلي و مجنون در كنار هم است               -44
از مرگ مجنون او را هم در كنار ليلي به خاك سپردند و نتيجه عشق ايـن دو دلـداده چيـزي            
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ر كفني سفيد پيچيدند و او را در تابوت نهاده به گورستان بردنـد و در                 قيس را د   :ترجمه
  .آنجا كنار گور ليلي به خاك سپردند

ــاكش   ــده پـــ ــه آب ديـــ ــستند بـــ  شـــ

ــه را گـــــشادند    ــه دخمـــ ــو گـــ  پهلـــ
  

  )294: 1394نظامي، (

  

ــه خــــاكش     ــم بــ ــاك هــ ــد ز خــ  دادنــ

ــد  ــيش نهادنــــــ ــوي ليلــــــ  در پهلــــــ

  
  




٢              بررسي تطبيقي ليلي و مجنون نظامي با ليلي و مجنون خانا قبادي

  ها  تفاوت-3-3

تفاوتهايي كه عمدتاً مربوط بـه مـسايل        . اواني به ديد آمد   در ميان دو منظومه تفاوتهاي فر     
اختـصار در مطالـب     : برخـي از ايـن تفاوتهـا مـواردي چـون          . اي و فرعي داستان اسـت     حاشيه

مقدماتي گزارش خانا، هدف از سرودن منظومه، مدح شاه اخستان، پـدر قـيس و فرزنـدان او،                  
 نزديكان در كار فرزندش، پـس و پـيش       هاي پنهاني قيس با ليلي، مشورت پدر قيس با         ملاقات

شدن برخي از حوادث قصه در دو منظومه، كوچ خانواده ليلي به كوه توباد و رفتن مجنون بـه                   
آن كوه براي ديدن ليلي، دلداري مادر ليلي، ليلي را، چگونگي عاشق شدن ابن سلام، نوشـتن                 

ربـستان بـراي درمـان      نامه به مجنون توسط ليلي، جنگ نوفل با مهـدي، آمـدن طبيبـي از ع               
قيس، دفعات جنگ نوفل با سپاه عامري، پيشنهاد پدر ليلي به نوفل براي ازدواجش با ليلي به                 
جاي مجنون، چگونگي مرگ نوفل، رهاشدن آهو توسط قيس، درد دل قيس با زاغ و پرواز زاغ                 

يلي ي قيس پس از ازدواج ل      پس از شنيدن، به زنجير كشيدن قيس توسط پيرزن، گله و شكوه           
ي قيس، نصيحت پدر و مـادر و دايـي           نامه و سخن دل بازگو كردن با باد، جواب ليلي در پاسخ          

قيس به او، پاك كردن نام ليلي توسط قيس، نيايش قيس، حكايت پادشـاه و زاهـد در روايـت       
ي زيد با دختر عمويش، باكره بودن ليلـي پـس     نظامي، داستان سلام بغدادي، داستان عاشقانه     

  ... زندگي با ابن سلام، تعداد ابيات دو منظومه واز يك سال
او در آغـاز كتـاب بـا        .  خاناي قبادي مطالب مقدماتي را بسيار مختصر ذكر كرده است          -1

آوردن چند بيت در شكر و وصف خداوند و آوردن چند بيت دعـايي در قالـب اينكـه خداونـد                     
  :نون خود كرده استنگهدار و حافظ خانا باشد آغاز به سرودن منظومه ليلي و مج
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اگـر  . هـستي را از كـتم عـدم بيـرون آورد      » ونكـن فيك ـ  « به نام آن كسي كه با        :ترجمه
خداوند توفيق دهد پس از سرودن خسرو وشيرين، شـگفت انگيزتـر از سـحر سـامري وصـف                   

  .كنمعشق مجنون را بيان مي
در حالي كه نظامي گنجوي در منظومه خودش ابتـدا در توحيـد، وصـف پيـامبر، معـراج                   

زده بخـش، آغـاز بـه سـرودن داسـتان           پـس از يـا    ... پيامبر، حكمت و موعظه، در نظم كتاب و       
  .كند مي
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ــرآغاز   ــرين ســـ ــو بهتـــ ــام تـــ  اي نـــ
  

  )23: 1394نظامي، (

  

 نـــام تـــو نامـــه كـــي كـــنم بـــاز       بـــي

  

 هدفِ نظامي از سرودن اين منظومه را درخواست شاه اعلام كرده، بـدين صـورت كـه                  -2
رين، بـه او پيـشنهاد داده بـه يمـن زيبـايي خـسرو و شـي                ) اخستان بن منوچهر  (پادشاه وقت   

  .شود در خانا اين مورد ديده نمي. منظومه جديدي با نام ليلي و مجنون بسرايد
 در حـــــــال رســـــــيد قاصـــــــد از راه

 بنوشــــته بــــه خــــط خــــوب خويــــشم

 كـــــاي محـــــرم حلقـــــه غلامـــــي   

ــحرخيز   ــني دم ســــ ــا از چاشــــ  خانــــ
  

  )44: 1394نظامي، (

  

 آورد مثــــــــال حــــــــضرت شــــــــاه  

ــشم   ــز بيــــ ــطر نغــــ ــانزده ســــ  ده پــــ

ــامي  ــان نظــــ ــخن جهــــ ــادو ســــ  جــــ

ــحري د ــز ســـ ــخن برانگيـــ ــر از ســـ  گـــ

  

 در ليلي و مجنون نظامي، بابي در مدح ملك اخـستان بـن منـوچهر و خطـاب زمـين                -3
  .خورد بوس آمده كه چنين مواردي در منظومه خانا به چشم نمي

ــر   ــو المظفــــ ــان ابــــ ــاج ملكــــ  تــــ
  

  )49: 1394نظامي، (

  

ــشور   ــت كــــ ــك هفــــ ــدة ملــــ  زيبنــــ

  

ظم و قصد حسودان اختـصاص داده  ي نظامي، شاعر قسمتي را به گزارش ن         در منظومه  -4
كند و حسودان و     و گفته است كه سخن من همچون سحر و جادو است كه بر دل همه اثر مي                

اي  زنند، اما خانـا بـه همچنـين مـوردي اشـاره            هاي بيهوده مي   بدخواهان من پشت سرم حرف    
  .نداشته است

 زيــــن سـِـــحر ســــحرگهي كــــه رانــــم

 ســــحري كــــه چنــــين حــــلال باشــــد

 ان تمـــــاممدر ســـــحر ســـــخن چنـــــ
  

  )60: 1394نظامي، (

  

 مجموعــــــه هفــــــت ســــــبع خــــــوانم

ــد  ــال باشــــ ــدنش محــــ ــر شــــ  منكــــ

ــامم   ــشت نــــ ــت گــــ ــة غيبــــ  كايينــــ

  

هايي كه مـردم پـشت سرشـان         ي نظامي بعد از عاشق شدن قيس و حرف          در منظومه  -5
آمده است كه قيس با سه نفـر كـه   . زنند باعث شده بود كه قيس قادر به ديدن ليلي نباشد       مي

كرد و با آنها هر روز به كـوي          نشيني مي  اين واقعه برايشان پيش آمده بود هم      همچون خودش   
  .ي خانا به اين مورد اشاره نشده است زد كه در منظومه رفت و بر در خانه او بوسه مي ليلي مي

 مجنــــــون غريــــــب دل شكــــــسته  

ــده    ــت دل رميــ ــه داشــ ــاري دو ســ  يــ

ــحرگاه    ــر سـ ــار هـ ــه يـ ــن دو سـ ــا ايـ  بـ
  

  )83: 1394نظامي، (

  

ــاي  ــسته دريــــــ ــوش نانشــــــ  ز جــــــ

ــيده  ــه واقعــــــه رســــ  چــــــون او همــــ

ــاه    ــوي آن مــ ــواف كــ ــه طــ ــي بــ  رفتــ

  

قراري فرزندش با نزديكان و      ي نظامي پدر قيس بعد از ديدن ناراحتي و بي           در منظومه  -8



٢٧              بررسي تطبيقي ليلي و مجنون نظامي با ليلي و مجنون خانا قبادي

  .كند كه چه كاري انجام بدهند اقوام خويش مشورت مي
 مــــسكين پــــدرش بمانــــده در بنــــد   

 در پــــــــرده آن خيــــــــال بــــــــازي

 پرســــــــيد ز محرمــــــــان خانــــــــه
  

  )88: 1394نظامي، (

  

ــد  ــراي فرزنــــــ ــور دل از بــــــ  رنجــــــ

ــاره   ــد ز چــــ ــاره شــــ ــازي بيچــــ  ســــ

 گفتنــــــد يكايــــــك ايــــــن خانــــــه   

  

خواهنـد   روند و از او مي     ي خانا اقوام با ديدن اوضاع قيس به نزد پدرش مي           اما در منظومه  
 كند كـه   كه ليلي را براي او خواستگاري كند، در اين منظومه پدر قيس ابتدا او را نصيحت مي                

كند و اينكه در ميـان قـوم عـرب           ها را بيان مي    از عشق ليلي دست بكشد و تفاوت طبقاتي آن        
ها به گـوش پـدر ليلـي         اين حرف . شود اند، ننگ محسوب مي    وصلت دو نفر كه عاشق هم بوده      

شود و نزديكان او وي      پس از آن قيس آواره كوه و بيابان مي        . شود رسد و او بسيار آزرده مي      مي
رسـد و ليلـي بـراي     خورد، اين خبر به گوش ليلي مـي  آورند و قيس چيزي نمي ل مي را به منز  

ي نظـامي ذكـر ايـن        در منظومـه  . دهد نويسد و قيس هم جواب نامه او را مي         اي مي  قيس نامه 
  .موارد قبل از خواستگاري پدر قيس از ليلي نيامده است
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هـر چنـد   . ت كه ليلي همسر تو شود    ي ننگ اس  ملوح به قيس گفت براي تو مايه      : ترجمه
بـه عـلاوه عربهـا ايـن گونـه      . از يك نژاد هستيد اما تو شاهزاده هستي و او فردي عادي اسـت      

  . رسندهستند كه عشاق به همديگر نمي
ي اقوام و نزديكان     ي نظامي صحرا رفتن قيس از عشق ليلي و تصميم همه            در منظومه  -9

خواستگاري پدر قيس از ليلي اتفّـاق افتـاده اسـت در            جهت بردن قيس به طواف كعبه بعد از         
در . ي خانـا ايـن واقعـه قبـل از خواسـتگاري پـدر قـيس رخ داده اسـت                    حالي كه در منظومه   

گيرنـد كـه قـيس را     اي بعد از كارهاي قيس تـصميم مـي   ي نظامي آمده است كه عده  منظومه
شنود و  بانان اين موضوع را مي   شود كه يكي از نگه     ي آبروريزي عامري ها مي     بكشند چون مايه  

خواهد كه او را پيدا كنند اين داسـتان          شود و مي   دهد پدرش نگران مي    به پدر قيس اطلاّع مي    
ي خانا نيامده است همچنين پيدا شدن قيس و فرسـتادن شخـصي از طـرف پـدر                   در منظومه 

ي خانـا    قيس براي آوردن وي و نصيحت پدر قيس به قيس و جواب وي به پدرش در منظومه                



٢٨ 1393 تابستان/ ششمسال / 19شماره  - دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج-فصلنامه علمي پژوهشي زبان و ادب فارسي  

  .نيامده است
 مجنـــون چـــو شـــنيد پنـــد خويـــشان    

ــت   ــد تخـ ــرون زنـ ــان بـ ــز دو جهـ  آن كـ

 چـــــــون وامـِــــــق از آرزوي عـــــــذرا
  

  )92: 1394نظامي، (

  

ــشان   ــد پريــــ ــد شــــ ــي پنــــ  از تلخــــ

 در پيرهنـــــي كجـــــا كـــــشد رخـــــت   

 گــــه كــــوه گرفــــت و گــــاه صــــحرا    

  

قعـه  كه اين وا  . ي نظامي آمدن ليلي به تماشاي نخلستان ذكر شده است           در منظومه  -10
ي خانا بعد از ازدواج ليلي با ابن سلام آمده در حالي كه در نظـامي قبـل از ازدواج                     در منظومه 

  .آورده شده است
ــود    ــين بـــ ــدان زمـــ ــستاني بـــ  نخلـــ

ــاهش  ــل نخلگـــ ــه نخـــ ــم خرقـــ  هـــ

 نزهتگـــــــاهي چنـــــــان گزيـــــــده  

ــان    ــروس نامـــ ــر عـــ ــي و دگـــ  ليلـــ
  

  )118: 1394نظامي، (

  

 هــــاي چــــين بــــود   كــــارايش نخــــل 

ــش  ــشاده راهــــــ ــاغ ارم گــــــ  در بــــــ

 در باديــــــه چــــــشم كــــــس نديــــــده

ــان  ــن خرامــــ ــدان چمــــ ــد بــــ  رفتنــــ

  

ي خانا سخن از كوچ خانواده ليلي به كوه توبـاد و رفـتن مجنـون بـه آن              در منظومه  -11
كوه جهت ديدن ليلي و ديدارشان به واسطه و كمك يك پيرزن به ميان آمـده كـه ذكـر ايـن               

  .خورد وقايع در منظومه نظامي به چشم نمي
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  )54: 2011خانا، (
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. شبان نيز چون راهنماي راه محبوبـان شـد        .  قيس مشتي دينار به شبان بخشيد      :ترجمه
  .ر ليلي به كوه توباد رفتشتر، راه رسيدن به يار را به سرعت طي كرد و براي ديدا

اي  شـود و نتيجـه   ي نظامي بعد از خواستگاري كه به شكست منجـر مـي         در منظومه  -12
دهـد و بـا او       رود او را دلـداري مـي       براي ليلي و قيس در بر ندارد والده ليلي بر بالين ليلي مي            

  .كند همدردي مي
ــوازد   ــشفقش نــــ ــادر مــــ ــا مــــ  تــــ

 كــــام مــــادر ز پــــي عــــروس بــــي   
  

  )119: 1394نظامي، (

  

 در چــــــاره گــــــريش چــــــاره ســــــازد

ــرغ در دام  ــو مـــ ــده چـــ ــشته شـــ  سرگـــ

  
  

كنـد و همـراز و    رود و او را نـصيحت مـي     ي خانا والده قيس به نـزد او مـي          اما در منظومه  
  .دهد شود و به او صبوري مي همدردش مي
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  )56: 2011خانا، (
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:  مادر مجنون بامداد با اندوه فراوان بر بالين فرزند چون گلش رفت و به او گفـت                 :ترجمه
  .شود كه نديدمت معلوم است كه دائم به فكر يار هستيمدت يك هفته مي

بينـد و عاشـق     ميي نظامي ابن سلام با چشمان خودش ليلي را در باغي      در منظومه  -13
  .شود او مي

 رفـــت كـــان روز مـــه بـــه بـــاغ مـــي    

ــسته     ــته بـ ــر و دسـ ــر سـ ــر سـ ــل بـ  گـ

 در ره ز بنـــــــي اســـــــد جـــــــواني  
  

  )121: 1394نظامي، (

  

ــت   ــر هفـ ــرده هـ ــه كـ ــاه دو هفتـ ــون مـ  چـ

ــسته  ــازار گــــــلاب و گــــــل شكــــ  بــــ

 ديـــــدش چـــــو شـــــكفته گلـــــستاني   

  

شنود و نـام    ليلي ميهايي كه از زيبايي و جمال ي خانا ابن سلام با تعريف  ولي در منظومه  
  .آيد ي او در پي خواسنگاري از او برمي و آوازه
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  )69: 2011خانا، (
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از . عاشـق خـود كـرده بـود       هاي ليلي در همه عالم مشهور شد و همـه را             زيبايي :ترجمه
  .ي او بودندحجاز و نجد تا سرزمين عراق، شيخ و سلطان همه شيفته

كند كه ليلي به شدت مخالفـت   ي خانا پدر ليلي موضوع را با وي مطرح مي اما در منظومه 
به پيـشنهاد مـادر     . شود كند حتيّ اگر او را بكشند به اين وصلت راضي نمي           كند و اعلام مي    مي

  .خواهند به دليل بيماري ليلي تا بهتر شدن حال او صبر كنند  ابن سلام ميليلي از
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  )70: 2011خانا، (
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قبـول نـدارم و     .  خدا كند گردنم گردن آويز طناب باشد صد بار خلاف وعده كنم            :ترجمه
اكنون ليلي بيمـار اسـت و نيازمنـد بـه         . هيچ گاه نخواهم پذيرفت به همسري ابن سلام درآيم        

  .سعد بگذار و اكنون چون برق به منزل روطبيب، وقت ديگري براي 
ي خانا، نامه نوشتن ليلي به مجنون و گلايـه از او بـه دليـل بدعهـدي و                     در منظومه  -15
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همچنين جواب مجنون كه به ليلي گفته است به خاطر عشق او بـه ايـن روز افتـاده و دوبـاره                
ه قـرار و جزييـات آن آمـده         گذارد و نحـو    جواب ليلي كه با او در وادي الاراك قرار ملاقات مي          

  ). 63: 2011خانا، (ي نظامي به اين موارد اشاره نشده است اما در منظومه. است
روي هـم   رود و دو سـپاه روبـه   ي خانا وقتي نوفل بـه جنـگ مهـدي مـي             در منظومه  -18

كنـد كـه اگـر سـپاه عـامري از نوفـل              كنند در حين جدل، قيس به اين فكر مي         آرايي مي  صف
رود و بسيار ناخوشايند است كه با زور و جنگ ليلـي را از خانـه                  آبروي آنها مي   شكست بخورد 

به همين دليل شـروع بـه   . آيد ي ننگي به حساب مي  پدريش بيرون آورند و اين براي ليلي لكه       
خواهد كـه لـشكر نوفـل شكـست بخـورد تـا مجبـور بـه              كند و از خداوند مي     گريه و زاري مي   

شود و نزديك شكست لشكر نوفـل اسـت كـه سـپاهيان              اب مي بازگشت شوند، دعاي او مستج    
دهـد و   گويند ليلي را براي هميشه از دست مي        شوند و به او مي     نوفل متوجه دعاهاي قيس مي    

ل مـي             شـود و لـشكر نوفـل     به فكر به دست آوردن ليلي باشد پس قيس باز هم به دعـا متوسـ
  ). 105: 2011خانا، (برند گردد و ليلي را با خود مي پيروز مي

ي نظامي در هنگام جدل بين لشكر نوفل و عـامري وقتـي نوفـل                در حالي كه در منظومه    
گويد و سپاه عامري را به صـلح   بيند به نرمي سخن مي  لشكرش را در حال شكست خوردن مي      

  .شوند پذيرند و دو لشكر از هم جدا مي كند و آنها هم صلح را مي و سازش دعوت مي
 ان ديــــدچنــ ـ نوفـــل كـــه ســــپاهي آن  

ــشان ــانجيي ز خويــــ  انگيخــــــت ميــــ
  

  )133: 1394نظامي، (

  

ــد    ــان ديــــ ــلح زدن زيــــ ــز صــــ  جــــ

ــشان  ــان ايـــ ــد ميـــ ــلح دهـــ ــا صـــ  تـــ

  

 در منظومه خانا سخن از آوردن طبيبي حاذق و مـشهور از عربـستان بـراي درمـان                   -19
بـراي مـن شـربت و       : گويـد  قيس توسط ملوح پدر قيس به ميان آمده است كه قيس به او مي             

نكن چرا كـه درمـان درد مـن ديـدار معـشوق و محبـوبم اسـت در حـالي كـه در             دارو تجويز   
  .ي نظامي از اين موضوع بحثي به ميان نيامده است منظومه
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  )72: 2011خانا، (
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.  ملوح گوش به سخن آنان داد و علقمه بند عساف را به عنوان طبيب دعوت كرد                :ترجمه
  .او در عربستان به عنوان طبيب معالج مجنون مشهور شد

يـك بـار نزديـك      . رود ي نظامي، نوفل دو بار به جنگ با سپاه عامري مي            در منظومه  -21



٣١              بررسي تطبيقي ليلي و مجنون نظامي با ليلي و مجنون خانا قبادي

كنـد و    بـاره لـشكرآرايي مـي     دهد و يك بار پس از بحث با قيس دو          شكست، پيشنهاد صلح مي   
ي خانا از لشكركشي نوفل فقط يك بار سـخن بـه ميـان آمـده                 شود ولي در منظومه    پيروز مي 

  .است
ــه   ــن خزينـــ ــشاي ايـــ ــه گـــ  گنجينـــ

ــد    ــپه رانـ ــل آن سـ ــه نوفـ ــان روز كـ  كـ
  

  )136: 1394نظامي، (

  

 ســــــرباز كنــــــد ز گــــــنج ســــــينه   

ــد   ــگفت درمانــــــ ــدة او شــــــ  بيننــــــ

  

به سـوي  ) مهدي( عامري توسط نوفل پدر ليلي ي نظامي پس از شكست سپاه     در منظومه 
كند كه ليلي را با خود نبرد و او را به فـردي مجنـون و ديوانـه       رود و از او التماس مي      نوفل مي 

دهـد و نوفـل هـم پاسـخ      برد ولي او را به دست نوفل نمـي      گويد كه سر ليلي را مي      ندهد و مي  
يلي نيست و عقدي هـم كـه رضـايت          دهد كه تحت هيچ شرايطي به زور حاضر به گرفتن ل           مي

  .برد پدر ليلي در آن نباشد جايز و درست نيست و ليلي را با خودش نمي
 گـــر هــــيچ رســــي مــــرا بــــه فريــــاد 

 گرنــــه بــــه خــــدا كــــه بــــاز گــــردم 

ــاه   بــــرمّ ســــحر آن عــــروس چــــو مــ
  

  )139: 1394نظامي، (

  

 آزاد كنــــــــي كــــــــه بــــــــادي آزاد  

 نيـــــاز گـــــردم   وز نـــــاز تـــــو بـــــي  

ــن راه  ــنم دريـــ  در پـــــيش ســـــگ افكـــ

  

كند و به او پيـشنهاد       ي خانا آمده است كه پدر ليلي از نوفل خواهش مي            در منظومه  -23
دهد كه ليلي را به عقد خودش درآورد و او را بـه همـسري برگزينـد، ذكـر ايـن مـورد در                         مي

  ). 110: 2011خانا، (شود ي نظامي ديده نمي منظومه
بعـد از تعقيـب پـدر ليلـي و     ي خانا پس از بـردن ليلـي توسـط نوفـل و           در منظومه  -24

رسيدن او به نوفل و خواهش از نوفل مبني بر عقد ليلي براي خودش در يك لحظه كـه نوفـل      
گيرد عهد و پيمانش با قـيس   شود و تصميم مي وار عاشق ليلي مي   بيند ديوانه  چهره ليلي را مي   

كنـد و    مـي اي طراحـي     را فراموش كند و ليلي را براي خودش بگيرد، به همـين دليـل نقـشه               
خواهد كه ابتدا چند پيالـه       دهد و از ساقي كه مورد اعتمادش بوده مي         مجلس بزمي ترتيب مي   

شكل كه كاملاً شـبيه      رنگ و هم   شراب بياورد تا قيس كاملاً مست شود پس از آن دو جامه هم            
وقتي قيس از خود بيخـود شـد   . در يكي زهر و در ديگري شراب بريزد     . هم هستند، آماده كند   

دهد، اما در حين انجام اين كـار         پاياني به ساقي مي    املاً در عوض نوفل هم گنج و ثروت بي        و ك 
افتـد و در يـك لحظـه غافـل      چشم ساقي به زيباروياني كه در حال رقـص و آواز هـستند مـي           

ميـرد ايـن داسـتان در منظومـه      دهد و نوفـل مـي   شود و اشتباهي پياله زهر را به نوفل مي         مي
  ).116: 2011خانا، (مده استنظامي اصلاً نيا
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 خانـا بـه دادن سـلاح و پـول و            ي  در داستان رها شدن آهو توسط قيس در منظومه         -26
ي نظـامي ايـن    لباس از طرف قيس به شكارچي آهو اشاره شده است، در حالي كه در منظومه             

  .خورد مورد به چشم نمي
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  )58: 2011خانا، (
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  . را به صياد داد تا در عوض آهو آزاد باشد دينار و لباس و سلاح:ترجمه
هايش طـولاني   ي نظامي هنگام درد دل كردن قيس با زاغ، وقتي درد دل     در منظومه  -28

  .شود ي خانا ديده نمي اين مورد در منظومه. رود كند و مي شود زاغ پرواز مي مي
ــستاخ  ــشاده گـــ ــخن گـــ ــر ســـ  او تيـــ

ــرده  ــخن دراز كــــــ ــرّ ســــــ  او پــــــ
  

  )151: 1394نظامي، (

  

ــاخ   ــر شـــ ــاخ بـــ ــده شـــ  و آن زاغ پريـــ

 پرنـــــــده رحيـــــــل ســـــــاز كـــــــرده

  

ي خانا پس از ملاقات قيس با زاغ رهگذري از بيمار شدن ليلي در عـراق                  در منظومه  -29
اي از پرنـدگان را كـه در حـال        كند و دسته   دهد و قيس شروع به ناله و زاري مي         به او خبر مي   

داديد و مـن قـول       هايتان را به من امانت مي      كاش بال : گويد بيند و به آنها مي     پرواز هستند مي  
گردانم تا بتوانم با كمك آنها به سوي ليلي بروم و او را             دهم كه آنها را سالم براي شما برمي        مي

  .ي نظامي نيامده است اين داستان در منظومه. ببينم
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اي پرندگان كه   : گفت. كردند ديده شدند  اي پرنده كه از آن بيابان عبور مي        دسته :ترجمه
داديـد و دوبـاره آن را بـه          من مـي   خبريد، اي كاش بال خود را امانت به       از حال درماندگان بي   

  .دادمشما پس مي
بيند كـه مـردي را بـه         ي نظامي آمده است كه روزي قيس پيرزني را مي           در منظومه  -31

رود و پيـرزن را قـسم        بـرد قـيس نزديـك مـي        بند كشيده است و او را با خود به هر طرف مي           
كنـد كـه    گويد و بيـان مـي   يدهد كه دليل اين كارش چيست، پيرزن هم واقعيت را به او م   مي



٣٣              بررسي تطبيقي ليلي و مجنون نظامي با ليلي و مجنون خانا قبادي

برد، به اين اميـد كـه مـردم بـه او پـولي       اين مرد را به زنجير كشيده و با خود به هر طرف مي       
كند آن مـرد را رهـا        قيس از پيرزن خواهش مي    . گذرانند بدهند و از اين راه زندگي خود را مي        

آورنـد    مـي  كند و به جاي او قيس را به بنـد بكـشد و در عـوض پـولي را هـم كـه بـه دسـت                          
پـذيرد و  پيرزن پيشنهاد قـيس را بـا شـادي مـي    . دهد ي آن را به پيرزن مي    خواهد و همه   نمي

رسد قيس جلوي ليلـي   برد و قيس به در خانه ليلي مي   كشد و با خود مي     قيس را به زنجير مي    
نهـد  خواهد كه يا او را بكشد و يا دستي بر سـر او ب  كند و از ليلي مي شروع به گريه و زاري مي   

  .نهد بعد از كليّ ناله و فرياد چون ديوانگان رو به كوه و صحرا مي
بينند كار قـيس بـسيار بـدتر از چيـزي         روند و مي   خويشان و پدر و مادر او به دنبالش مي        

ي خانـا   اين داستان در منظومـه . كنند است كه بتوان تصور كرد پس او را به حال خود رها مي          
  .نيامده است

ــي ز دو ــد پيرزنــــــ ــداشــــــ  ر پيــــــ

ــد  ــشيده در بنــ ــدمش كــ ــا قــ ــر تــ  ســ

 شــــد و در شــــتاب كــــردن   زن مــــي
  

  )152: 1394نظامي، (

  

 بــــا او شخــــصي بــــه شــــكل شــــيدا    

ــند    ــشته خرسـ ــد گـ ــه بنـ ــخص بـ  و آن شـ

ــردن  مـــــي ــه گـــ ــن بـــ ــرد ورا رســـ  بـــ

  

ي نظامي، قـيس پـس از شـنيدن خبـر ازدواج ليلـي حـالش بـسيار بـد                      در منظومه  -34
كنـد تـا بـاد صـداي او را بـه       دست او با باد شكايت ميشود و از  شود و آواره كوي ليلي مي  مي

كند كه چرا عـشق او را رهـا كـرده و بـا ديگـري                 ها از ليلي گلايه مي     در اين ناله  . ليلي برساند 
گويـد كـه بـدون او     ازدواج كرده است و باز هم با وجود تمـام نـاراحتي كـه از ليلـي دارد مـي                 

كند و تمام وجـودش را بـراي ليلـي            ليلي فدا مي   تواند زندگي كند و سر و مالش را در راه          نمي
  .خواهد مي

 افتــــاده چــــو مــــرغ پــــر فــــشانده    

 شــــد ســـــوي ديــــار آن پـــــري روي  

ــاد مــــي   گفــــت بــــا او بــــه زبــــان بــ

ــستن    ــم نشـ ــه هـ ــه دو بـ ــو آن دو بـ  كـ
  

  )166: 1394نظامي، (

  

 بــــــــيش از نفــــــــسي درو نمانــــــــده

ــوي  ــون مــ ــه چــ ــده ز مويــ ــك شــ  باريــ

ــت    ــا جفـ ــشته بـ ــشاط گـ ــت نـ ــاي جفـ  كـ

 ار عهــــده بــــستن عهــــدي بــــه هــــز  

  

ي خانا اين گله و زاري به صورت نوشتن نامـه توسـط قـيس بـراي ليلـي            ولي در منظومه  
آمده است، به اين مضمون كه ليلي به محض اينكه كسي ثروتمندتر از قيس پيدا كرد، قـيس                  

گويد و از ايـن كـه او   منزل نو و عروسي را به او تبريك مي    . را رها كرد و به سوي ديگري رفت       
  .كند و خوشحال است اظهار شادي و شادكامي ميشاد
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  )138: 2011خانا، (
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در آن نامـه    . خداوند، نامه را پر از اشتياق و با عشق ليلي تنظيم كـرد             پس از نام     :ترجمه
ي تـو گـنج     وقتـي يـار تـازه     . ات مبارك ات مبارك، عروسي و تدارك عروسي     منزل تازه : نوشت

  .بيشتري دارد هيچ گاه با قيس بيابانگرد برابر نيست
از ازدواجـش بـا   ي مجنون كه بعد  ي نظامي سخني از جواب ليلي به نامه  در منظومه  -35

ي خانا آمده است     ابن سلام براي او فرستاده بود به ميان نيامده است، در حالي كه در منظومه              
كند كـه هنـوز    ريزد و در جوابش سوگند ياد مي كه ليلي پس از خواندن نامه مجنون اشك مي       

واهد داد و باكره است و به ابن سلام اجازه نداده است كه به او دست بزند و هرگز هم اجازه نخ            
گويد بجز آرزوي ديدار قيس چيـز ديگـري از    تا روز مردن اين عشق را حفظ خواهد كرد و مي         

  .دهد تا به دست قيس برساند نامه را به قاصد امينش مي. خواهم خدا نمي
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ي بـصيرت دنيـا و   تـو قـوه  . ي زندگي من هـستي  تا هنگامي كه زنده هستم مايه :ترجمه
  .همچون مرغ پركنده خواستار اصلم. پس از مردن نيز به انتظار وصلالم. دين مني
وند و  ش ـ ي خانا، پدر و مادر قيس به همراه دايي وي سوار بـر اسـب مـي                  در منظومه  -36

  ).142: 2011خانا، (شوند براي ديدار و ملاقات با قيس راهي بيابان مي
  ). 171: 1394نظامي، (رود ي نظامي فقط پدر قيس به ديدارش مي ولي در منظومه

ي خانا هر سه نفر پدر و مادر و دايي قيس يك شـب تـا بـه سـحر را بـا                         در منظومه  -37
خانـا،  (دهند كه دست از عـشق ليلـي بـردارد     ت مي گذرانند و او را بسيار پند و نصيح        قيس مي 

2011 :43(.   
پـردازد و    ي نظامي، فقط پدر قيس به نصيحت او مـي          و اين در حالي است كه در منظومه       

كنـد كـه پـدرش را فريـب بدهـد و طـوري وانمـود كنـد كـه                   قيس يكي دو روزي تلاش مـي      
ا بلافاصله به پدرش جواب     ي خان  هايش را گوش بدهد در حالي كه در منظومه         خواهد حرف  مي
  .تواند عشق ليلي را ترك كند و جز خيال ليلي چيز ديگري در سر ندارد دهد كه نمي مي
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 چــــون پنــــد پــــدر شــــنيد فرزنــــد    

ــه چــــــابكي شــــــكيبد    روزي دو بــــ

ــي    ــشق مـ ــه عـ ــو بـ ــون تـ ــگاليد چـ  سـ
  

  )176: 1394نظامي، (

  

ــي ــد  مـ ــر آن پنـ ــد بـ ــه دل نهـ ــت كـ  خواسـ

ــشد [ ــا در كــــ ــد ] پــــ ــدر فريبــــ  و پــــ

 گـــوش تـــو بـــه ماليـــد   عـــشق آمـــد و  

  

شـود و بـر    ي نظامي آمده است پس از اينكه قيس از مرگ پدر باخبر مي        در منظومه  -40
رود، روزي از چمنـزار   رود و از سوگ پدر آواره و سرگردان به كوه و دشـت مـي       سر خاكش مي  

ه نوشت» ليلي مجنون «بيند كه بر رويِ خاكِ كويِ يار، در كنار هم،            كند، مي  آن دشت گذر مي   
كنـد و اسـم      را پـاك مـي    ) ليلي(ها   كشد و يكي از اسم     بر روي آن نوشته دست مي     . شده است 

پرسند كه اين چه كـاري       آنهايي كه ناظر اين صحنه بودند، از قيس مي        . گذارد خود را باقي مي   
دهد كـه ايـن      است كه انجام دادي؟ چرا از دو اسم يكي را باقي گذاشتي؟ قيس هم جواب مي               

به ايـن داسـتان     . من مانند پوست مغز را در ميان نگه دارم و از آن مراقبت كنم             بهتر است كه    
  .اي نشده است ي خانا اشاره در منظومه

ــاه آن دشــــــت  روزي ز طريــــــده گــــ

ــته   ــا سرشــــ ــم وفــــ ــد از قلــــ  ديــــ
  

  )187: 1394نظامي، (

  

ــت  ــار بگذشـــ ــار يـــ ــاك ديـــ ــر خـــ  بـــ

 ليلـــــي مجنـــــون بـــــه هـــــم نوشـــــته

  

هـايش    زيبا را با آسـمان و سـتارگان و سـياره           ي خود شبي بسيار     نظامي در منظومه   -42
توصيف كرده و در چنين شبي كه قيس آسمان را به نظاره نشـسته اسـت شـروع بـه نيـايش                      

كند و   اش شروع به سخن مي     هاي صادقانه  كند و با زهره و طالع سعدش، با مشتري و وعده           مي
 تمام خوشبختي و شادي اين      ي وجود تو برپاست و     اي كه عالم و آدم به واسطه      : گويد به او مي  

اي  جهان در دستان تو است از روي وفا به من نظر بينداز و از معشوق من به من خبر و نـشانه               
شود كه خود سياره مشتري هم نيازمند خـالق اسـت و از او خيـري بـه                   اما متوجه مي  . برسان

پناه و ياوري نـدارم     پناهان به جز تو      اي پناه بي  : رسد پس رو به خداوند كرد و گفت        قيس نمي 
ي توست مـن را رهـا مكـن چـرا كـه              هفت آسمان در زير سلطه    . ي ما بندگان تو هستيم     همه

كاري كن كه از لطف و عنايت       . مكننصيب   ناتوان و غريب هستم و از رحمت خودت من را بي          
وقتـي نيـايش تمـام    . تو شب تاريك من به روز روشن تبديل شود و خبر خوشي به من برسـد      

يكباره به خواب فرو رفت و در خواب ديد كه درخت او از خاك بر آسمان رفت و مرغي                   شد به   
از سر شاخ پريد و به سوي قيس رفت از دهانش گوهري بيرون آورد و بر سر قيس نهاد وقتـي         

شـود بـه    شود خورشيد در حال طلوع بود و قيس بسيار خوشحال مـي       قيس از خواب بيدار مي    
ي خانـا از ايـن       ب و خيال به واقعيت تبديل شود كـه در منظومـه           اين اميد كه شاديش از خوا     
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  .نيايشِ قيس سخني به ميان نيامده است
ــد  ــق برآمـــ ــشتري از افـــ ــون مـــ  چـــ

 كـــــاي مـــــشتري اي ســـــتاره ســـــعد

ــي   ــان فزايـــ ــو جـــ ــر تـــ  اي در نظـــ
  

  )197: 1394نظامي، (

  

 بــــــا او ز رهــــــي دگــــــر درآمــــــد   

 اي در همـــــه وعـــــده صـــــادق الوعـــــد

ــشايي  ــان گــــ ــو جهــــ ــكهّ تــــ  در ســــ

  

ي  ي نظامي حكايتي به اسم پادشاه و زاهد ذكر شده است كه در منظومه               در منظومه  -47
داستان از اين قـرار اسـت كـه روزي پادشـاهي از             . شود خانا حكايتي با اين مضمون ديده نمي      

چه كسي در ايـن     : پرسد از نزديكانش مي  . افتد اي مي  كند كه چشمش به خرابه     محلي عبور مي  
دهند كه زاهدي پاك سرشت اينجاست كـه تـرك دنيـا              به او پاسخ مي    كند؟ خرابه زندگي مي  

رود و با    نوشد؟ حاجب پادشاه جلوتر مي     خورد و چه مي    پرسد كه چه مي    پادشاه مي . كرده است 
پرسـد چـرا بـه خـدمت شـاه         حاجـب مـي   . خورد گويد كه گياه مي    زند، زاهد مي   مرد حرف مي  

گويد كه به اين راضـي اسـت    د؟ او هم در جواب ميخواري نباش آيد تا ديگر مجبور به گياه   نمي
اي بـراي قـيس    ايـن داسـتان نتيجـه   . دهـد  پادشاه هم بر او سـلام مـي  : شود و بنده كسي نمي 

خواهد مادرش را براي ديدنش بيـاورد   شود در زماني كه سليم به نزد او رفته قيس از او مي           مي
بينـد كـه جـسم و        ور فرزنـدش را مـي     دهد و مادرش وقتي از د      كه وي هم آن كار را انجام مي       

زند و صورتش را با آب  تنش ضعيف و لاغر شده و ناتوان شده است سر تا به پايش را بوسه مي               
كنـد كـه     اش برگـردد و يـادآوري مـي        كند كه به خانـه     شويد و او را نصيحت مي      ديدگانش مي 

ن را رها كند و به      پدرش چقدر او را نصيحت كرده است و از او خواهش كرده كه بيابان و جنو               
كنـد كـه مـن هـم ماننـد او            خانه بازگردد و آخرش هم با غصه و اندوه مرده است و اشاره مي             

تواند از اين عشق دست بكشد بـا مـادرش    كه هرگز نمي: گويد ميرم اما قيس به مادرش مي     مي
وه او را تـرك  مادرش با دنيايي از غم و غـصه و انـد  . شود كند و دوباره راهي بيابان مي      وداع مي 

ي خانـا   ميرد اين مـوارد در منظومـه   كشد كه او هم مي گردد و مدتي طول نمي   كند و برمي   مي
  .وجود ندارد

 ز آنجـــا كـــه نداشـــت پـــاس رايـــش     

ــت   ــد در آن دشـ ــه وداع و شـ ــردش بـ  كـ

 همچــون پـــدرش جهــان بـــه ســر بـــرد   
  

  )221: 1394نظامي، (

  

 بوســـــيد بـــــه عـــــذر خـــــاك پـــــايش

ــشت  ــاز پــــس گــ ــادر بگريــــست و بــ  مــ

 و نيــــــــــــز در آرزوي او مــــــــــــرد ا

  

ي فردي به نام سلام بغدادي كه سخنور و فصيح بوده و بـه        ي خانا درباره    در منظومه  -51
  .كرده سخن به ميان آمده است آوري مي شعرهاي قيس عامري علاقه داشته و آنها را جمع



٣٧              بررسي تطبيقي ليلي و مجنون نظامي با ليلي و مجنون خانا قبادي

     ���� ��� ��	
� �
�� ����� ����� 

  ������� ������ 	 
������
 �		� ���� 

  

  )135: 2011خانا، (
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 شخصي ادب دوست و دانايي خوش كلام، اهل بغـداد بـود و نـام او سـلام، او از                     :ترجمه
 .شودروي ادب و شيرين بياني با قيس آشنا مي

 ـ              اما در منظومه   ام كـه   ي نظامي از سلام بغدادي به عنوان فردي خوش چهره و صـاحب ن
ي عـشق قـيس را كـه جهـاني شـده بـود               فرجام بود، وقتي قـصه     خود او هم درگير عشقي بي     

شنود به سـويش     اي كه شعرهاي او را مي      شود كه هر غمزده    شنود و متوجه شعرهاي او مي      مي
آيد براي ديدار قيس راهي صحرا شود و اين كار را هم             رود سلام بغدادي هم در صدد برمي       مي
گردد تا اينكه قـيس را در ميـان حيوانـات وحـشي و درنـدگان                 اي بسياري را مي   جاه. كند مي
خواهـد كـه     گويد و از او مـي      رود و از عشق خودش و دردش براي قيس مي          نزدش مي . يابد مي

شوند و بهتر آن است كه اين        ها فراموش مي   گويد كه اين عشق    همراهش به شهر برگردد و مي     
ها و   گويد كه عشق او پاك شدن از هوس        شود و مي   عصباني مي قيس از او    . وضعيت را رها كند   

دوري از هواهاي نفساني است و از سلام بغدادي مي خواهد كه برگردد و او را تنهـا بگـذارد و                     
ذكـر ايـن مـوارد در       . كنـد  شود و قـيس را تـرك مـي         ي خودش پشيمان مي    سلام هم از گفته   

  .خورد ي خانا به چشم نمي منظومه
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  )236: 1394خانا، (
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داشت كـه   ي نظامي آمده است، جواني زيبا و جوانمرد به اسم زيد وجود               در منظومه  -53
عاشق دختر عموي خود به اسم زينب بود و تمام وجـودش را بـه او باختـه بـود و زينـب هـم            

اما پدر زينب از زيـد ثروتمنـدتر و توانمنـدتر بـود و بـه همـين دليـل           . عاشق و شيداي او بود    
داشت و زيد هم ناتوان و درمانده شده بـود تـا اينكـه عـم او فـردي                    دخترش را از دور نگه مي     

وقتـي زيـد از زينـب نااميـد شـد افـسرده و بيچـاره             . ند پيدا كرد و دخترش را به او داد        ثروتم
ي دوستان و نزديكانش از او دوري      افتد و همه   شود و همانند مجنون از خواب و خوراك مي         مي
ليلي او را به نزد خود دعوت كرد و با او سخن            . كنند و از آن حال و روز او ليلي خبر داشت           مي

دهـد كـه     نويسد و به زيد مي     اي مي  ليلي براي قيس نامه   .  از راز درون او باخبر شد      گفت و زيد  
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كنـد كـه    رسد او را نصيحت مي برد وقتي به نزد قيس مي    براي مجنون ببرد زيد هم نامه را مي       
خواهـد كـه     شود و از او مـي      اي ندارد و قيس از او عصباني مي        اين وضع را رها كند چون فايده      

گويد كه وجـودش را از هواهـاي نفـساني پـاك كـرده و بـه عـشق                     قيس مي  كمتر حرف بزند  
آورد و ديگـر سـخني بـر زبـان      هاي ليلي را براي او مي  زيد هم هر بار نامه    . حقيقي مزين كرده  

  .ي خانا وجود ندارد اين داستان در منظومه. آورد نمي
 نــــامش بــــه نــــشان زيــــد موصــــوف 

 ي ليلـــــــي آشـــــــيانش  در حلـــــــه

ــويش د   ــم خــ ــر عــ ــا دختــ ــدبــ  ر بنــ
  

  )244: 1394نظامي، (

  

ــروف   ــد معــ ــرو زيــ ــو عمــ ــوبيش چــ  خــ

ــانش   ــان و مــ ــرده خــ ــده بــ ــشق آمــ  عــ

ــم آرزومنــــــد    ــه او هــــ ــز بــــ  او نيــــ

  

گويد در طـول يـك سـال كـه           ي ليلي قبل از مرگش به مادرش مي         خانا در منظومه   -61
ي ي نظام  اما در منظومه  . و كسي به او دست نزده است      . همسر ابن سلام بوده هنوز باكره است      

  .اي نشده است به اين مورد اشاره
 ئــــةوا مــــن لــــوام چــــةني دصــــةكةم

 هــةرچي واتــم پثــت وة قــةيس بــواچي    
  

  )171: 2011نظامي، (

  

ــةكةم  ــةنيا گوصـــ ــؤ و تـــ ــةتي تـــ  ئامانـــ

ــةپاچي    ــغ مـ ــن وة تثـ ــةرگ مـ ــة جـ  وةر نـ

  

آنچه به تو گفـتم بـه       . سپارمروم، تنها گل خود را به تو مي        من نزد دلبر خود مي     :ترجمه
 .كنيبگوييد وگرنه دل مرا پاره پاره ميقيس نيز 

 خـاطر ايـن   را دو سوار در حالي كـه قـيس را بـه   ي خانا خبر مرگ ليلي        در منظومه  -62
دهند و قيس هم پس از شنيدن ايـن خبـر    كنند به او مي در بودنش سرزنش مي آوارگي و دربه 

يكي بر سر راهشان قـرار      خواهد كه هرگز خير و ن      كند و از خداوند مي     آن دو سوار را نفرين مي     
 ). 175: 2011خانا، (نگيرد

ي نظامي زيد دوست و همراه هميشگي قيس اين خبـر            اين در حالي است كه در منظومه      
  .دهد و خود زيد هم از اين واقعه بسيار اندوهگين و ناراحت است را به او مي

ــاه   كــــــز حادثــــــه وفــــــات آن مــــ

 گريـــان شـــد و تلـــخ تلـــخ بگريـــست    

ــي   ــوك او ســـ ــه ســـ ــيد بـــ  اهيپوشـــ

 آمــــد ســــوي آن خطيــــره جوشــــان   
  

  )280: 1394نظامي، (

  

ــاه   ــد آگــ ــسته دل شــ ــد شكــ ــون زيــ  چــ

ــست   ــان كيــ ــخ در جهــ ــه تلــ ــي گريــ  بــ

ــواهي    ــيده دادخـــ ــم رســـ ــون ظلـــ  چـــ

 چـــــون ابـــــر بهـــــار گـــــه خروشـــــان 

  

ي خانا آمده است كه قيس پس از شنيدن خبر مرگ ليلي به خانه پدر و                  در منظومه  -63
  ).175: 2011خانا، (رود مادر ليلي مي
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پرسـد و بـا شـيون و     ي نظامي قيس بلافاصله از زيد نشاني مزار ليلي را مي اما در منظومه  
  .رود زاري بر سر خاك ليلي مي

ــت    ــر دش ــت ب ــوه و دش ــه ك ــوه ب ــون ك  چ

ــست  ــربتش جـــ ــشان تـــ ــد نـــ  از زيـــ

ــستان   ــم نشــ ــه هــ ــه چنانكــ ــد نــ  امــ
  

  )282: 1394نظامي، (

  

 گريــــان و جــــزع كنــــان بــــسي گــــشت

ــت    ــربتش رســ ــا ز تــ ــو گيــ ــه چــ  وانگــ

 شـــــوريده ســـــر آن چنانكـــــه مـــــستان 

  

ي پـدر    ي خانا از جمع شدن اقوام و خويشان و نزديكـان ليلـي در خانـه                 در منظومه  -64
انـد   ليلي به نزد قيس سخن به ميان آمده است كه به همراه قيس شروع به گريه و زاري كرده                  

  .اردي نظامي وجود ند و داغ ليلي برايشان تازه شده است كه اين مورد در منظومه
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م و خويشان و ايل عامري همگـي        اقوا.  همگي براي مراسم ختم ليلي جمع شدند       :ترجمه
گفت و آنان نيـز بـه   ي ليلي تسليت ميقيس به خانواده. براي مراسم ختم ليلي گرد هم آمدند  

 .گفتندقيس تسليت مي

ي خانا از احساس ندامت و پشيماني پدر و مادر ليلي پس از آمدن قـيس       در منظومه  -65
هـاي ليلـي را بـراي     فارشها و سـخن  و مرگ ليلي صحبت شده است و اينكه مادر ليلي تمام س           

: 2011حانـا،   (ي نظـامي اشـاره نـشده اسـت         كند كه به اين موارد در منظومـه        قيس بازگو مي  
176 .( 

  .ي نظامي راهنماي قيس براي رفتن بر سر مزار ليلي زيد است  در منظومه-66
ــست  ــربتش جـــ ــشان تـــ ــد نـــ  از زيـــ

  

  )282: 1394نظامي، (

  

ــت    ــربتش رســ ــا ز تــ ــو گيــ ــه چــ  وانگــ

  

  .خواهد او را بر سر مزار ليلي ببرند ي خانا قيس از پدر و مادر ليلي مي ي در منظومهول
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  )177: 2011خانا، (
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پس مرا راهنمـايي  .  از غم دوري ليلي شرحه شرحه شده است    درونم:  قيس گفت  :ترجمه
 .همگي اقربا و نزديكان مجنون را بر سر مزار ليلي بردند. ي او بريدكنيد و بر سر مقبره
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ي خانا از حرف زدن قيس با سـنگ مـزار ليلـي و اينكـه بـه سـنگ قبـر             در منظومه  -67
 داده شده است و زيباترين چشمان در        بهترين و زيباترين زن عرب به دست او امانت        : گويد مي

ي نظامي ذكـر ايـن مـورد ديـده           اما در منظومه  . دست او امانت هستند پس مراقب ليلي باشد       
 ). 177: 2011خانا، (شود نمي

ي نظامي پس از بيان مرگ قـيس نظـامي بـه نـصيحت و پنـد در مـورد               در منظومه  -69
ها خواسـته اسـت كـه ارزش و     و از انسان  جسم خاكي انسان و ارزش او در اين جهان پرداخته           

جايگاه خود را بدانند و دل به اين دنياي مادي نبندند كه خانا به اين مـوارد اشـاره اي نكـرده             
  .است

 اي چـــون خـــر آســـيا كهـــن ســـنگ    

ــردان  ــراس گــ ــن خــ ــن از ايــ  دوري كــ

ــشين    ــز منـــ ــيل ريـــ ــه ســـ  در خانـــ
  

  )290: 1394نظامي، (

  

 كهتـــــاب تـــــو روي كهربـــــا رنـــــگ   

ــد از  ــاو دور شـــ ــردانكـــ ــلاص مـــ  خـــ

 ســــيل آمــــد ســــيل، خيــــز منــــشين    

  

ي خانا بلافاصله پس از مرگ قيس، پدر و مادرِ ليلي و نزديكـان آنهـا بـر                   در منظومه  -70
كننـد و    كننـد و نالـه و زاري برپـا مـي           شوند و براي قيس سوگواري مي      سر جسد او حاضر مي    

او را در كنـار ليلـي دفـن         كننـد و بـا احتـرام         شويند و معطرّ مـي     جسد او را با آب و كافور مي       
  .شود براي زيارت عاشقان كارند و آرامگاه آنها محليّ مي كنند و بر سر خاكشان گل مي مي

   �������� �� � 	
����� �������
 ������ 

   ������ � ��������� � ������� ������� 

       
�����
 � ����� ��! 
��"��# � 
$�% �! 

  

  )180: 2011خانا، (
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شـيون ليلـي و     . گريـستند  ايل عامري، مرد و زن بر جـسد ليلـي و مجنـون مـي               :ترجمه
سدر و كافور و مشك عنبـر بـر انـدام    . مجنون تازه شد و با صداي بلند زنان و مردان گريستند     

 .قيس زدند

كه پس از مرگ قيس به مدت يك سال جنـازه او بـر              ي نظامي آمده است      اما در منظومه  
كنند تا جايي كه حتيّ      ماند و حيوانات وحشي و درندگان از او محافظت مي          سر خاك ليلي مي   

كننـد و مـردم    پس از يكسال حيوانات او را رها مي      . شوند  نزديك نمي   سگان خونخوار به جنازه   
  .سپارند در كنار ليلي به خاك مياستخوان هاي به جاي مانده است از جنازه قيس را 

ــو رخـــت بربـــست  ــان چـ ــون ز جهـ  مجنـ

 بـــــر عهـــــد عـــــروس خوابنيــــــده   

  

 از ســــــــرزنش جهانيــــــــان رســــــــت

 خــــــوابش بربــــــود و بــــــست ديــــــده



١	              بررسي تطبيقي ليلي و مجنون نظامي با ليلي و مجنون خانا قبادي

ــر دود  ــراي پـــ ــن ســـ ــود در ايـــ  ناســـ

ــال  ــم در آن حـــ ــد هـــ ــاده بمانـــ  افتـــ
  

  )292: 1394ثروتيان، (

 چــــون خفــــت مــــع الغرامــــه آســــود    

 ام كــه يــك ســال   يــك مــه، نــه، شــنيده   

  

ي نظامي آمده است كه زيد يار و همراه هميشگي قـيس و ليلـي يـك روز     ر منظومه د.70
كند كه اكنون كه هر دويشان در زير خاك          ي آن دو يار ناكام بوده و با خود فكر مي           در انديشه 

بيند كه دو جوان     رود بهشت را مي    هستند، اوضاعشان چگونه است وقتي كه شب به خواب مي         
و در زير پاهايشان فرشي از سبزه و گـل انداختـه شـده و آن دو جـوان           اند   در كنار هم نشسته   

نوشـند و    زننـد و گـاهي از بـاده مـي           مـي   كشند و بر لبان هـم بوسـه        همديگر را در آغوش مي    
پرسد كـه ايـن دو       زيد از آن پيرمرد مي    . ريزد پيرمردي هرازگاهي بر سر آنها گل و مرواريد مي        

ه ليلـي و مجنـون هـستند كـه در دنيـا سـختي فـراوان                 دهد ك ـ  نفر كيستند؟ او هم پاسخ مي     
شـود، ايـن    انـد وقتـي زيـد از خـواب بيـدار مـي       اند و اكنون به خوشي و راحتي رسيده     كشيده

كند تا همگان بدانند كه دل بستن به اين دنيـا كـار اشـتباهي                داستان را براي همه تعريف مي     
ايـن  . رسـد  ه خوشي ابدي مـي    است و هركس در اين جهان سختي و عذاب بكشد در قيامت ب            

  .ي خانا نيامده است داستان در منظومه
 بـــــر خـــــاطر او گذشـــــت يـــــك روز

 كــــان تــــازه دو جفــــت بــــر نخــــورده

ــي   ــه مـ ــر نافـ ــون سـ ــب چـ ــيد شـ  خراشـ

ــته ــود فرشـــ ــواب بنمـــ  ايـــــش در خـــ
  

  )296: 1394نظامي، (

  

 انديــــــــشه آن دو خــــــــاطر افــــــــروز

ــرده    ــر پــ ــه زيــ ــم بــ ــه هــ ــد بــ  چوننــ

ــيد   ــشك پاشــــ ــة روز مــــ ــر نيفــــ  بــــ

 اي جهانتــــــــاب روضــــــــهآراســــــــته 

  

اش اشعار خودش را به عنوان يادگـاري بـراي مـردم در      خانا قبادي در پايان منظومه  -72
ق اعلام كرده كه به ايـن  .  ه87روزگاران آينده معرفّي كرده و تاريخ وفات قيس عامري را سال    

  .اي نشده است تاريخ در منظومه ي نظامي اشاره
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  )181: 2011خانا، (
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تاريخ وفات قيس عامري    .  اشعار خانا براي يادگاري مدتها براي ياران خواهد ماند         :ترجمه
 . هجري قمري است87سال 

  .لام شده است بيت اع1644ي خانا از زبان خود خانا   ابيات منظومه-73
ــةن    ــوار بثت ــل و چ ــسةد و چ ــةزار شةش  ه

  

  

ــةن    ــةي كثيت ــا پ ــؤ خان ــة ب ــتان ن ــةي دؤس  پ
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اش به تمجيد و وصف و مدح و پادشاه اخستان بن منـوچهر            نظامي در پايان منظومه    -74
ي پادشاهي او جهان را آبـاد كنـد و در پايـان              خواهد در سايه   پردازد و از خداوند بزرگ مي      مي

  .كند به او تقديم مياي را  منظومه
 بـــــر دســـــتش جـــــام خـــــسرواني   

ــامش   ــاد جـ ــن دهـ ــه مـ ــره بـ ــك قطـ  يـ

ــاد    ــدار وي بــ ــه نامــ ــه كــ ــن نامــ  ايــ
  

  )302: 1394نظامي، (

  

ــدگاني   ــاد ز آب زنـــــــ ــر بـــــــ  پـــــــ

ــه نــــامش     ــه نگاشــــتم بــ ــاين نامــ  كــ

 بـــــر دولـــــت او خجـــــسته پـــــي بـــــاد

  

  

   نتيجه

و افتراقـات   هاي نظـامي و خانـاي قبـادي داراي اشـتراكات             بر مبناي آنچه كه آمد روايت     
اما آنچه كه اهميت    . در اين پژوهش البتهّ افتراقات بيش از اشتراكات به ديد آمد          . فراواني است 

بنـدي حـوادث حكايـت در هـر دو منظومـه             ي اصلي ماجرا و اسكلت     دارد اين است كه شاكله    
 هـا و  ويژگـي : اشتراكاتي كه در هر دو منظومـه ديـده شـد عبارتنـد از          . شبيه به همديگر است   

ي آشـنا شـدن و پديـد آمـدن      خانه، نحـوه   هاي پدر قيس، رفتن قيس و ليلي به مكتب         خصلت
شـود، برخـي     عشق در مجنون و ليلي، برخي حوادث كه عامل نرسـيدن قـيس بـه ليلـي مـي                  

توصيفات زيبايي ليلي، خواستگاري ليلي توسط پدر قيس، دلايل امتناع پـدر ليلـي بـا ازدواج                  
عبه، ضعف و ناتواني ليلي در اثـر عـشق مجنـون، آمـدن ابـن        دخترش، رفتن قيس به طواف ك     

ي عـامري،   سلام به خواستگاري ليلي، شخصيت و جايگاه نوفل، حوادث جنـگ نوفـل و قبيلـه        
ي عامري، حكايت قيس و شكارچي آهوان، درد دلِ قيس بـا زاغ،              ي جنگ نوفل با قبيله     نتيجه

ج، روي نهـادن پـدر قـيس بـه بيابـان بـراي              ماجراي ابن سلام و ليلي و امتنـاعِ ليلـي از ازدوا           
نصيحت قيس، مرگ پدر قيس پس از ديدار با قيس، حاضر شدن قيس بر مزار پـدر و گريـه و      

خـواني و    ي ليلـي بـه قـيس پـس از ازدواجـش بـا ابـن سـلام، غـزل                    ناله كردن، محتواي نامه   
 داستان مـرگ ابـن   خواني قيس پس از ديدار با ليلي، وجود شخصي با نامه سلام بغدادي،  ترانه

سلام شوهر ليلي، نوع بيماري ابن سلام، مرگ ليلي به دليل دوري از قيس، سخن گفتن ليلي                 
  .ي مرگ قيس و آرامگاه ليلي و مجنون هر دو پيش از مرگ با مادرش، شيوه

مهمتـرين  . شود بسي بيـشتر از اشـتراكات اسـت         اما افتراقاتي كه در دو منظومه ديده مي       
  :وادث گزارش نظامي و خاناي قبادي موارد ذيل هستندافتراقات ميان ح

اختصار در مطالب مقدماتي گزارش خانا، هدف از سرودن منظومـه، مـدح شـاه اخـستان،         



٣	              بررسي تطبيقي ليلي و مجنون نظامي با ليلي و مجنون خانا قبادي

هاي پنهاني قيس با ليلي، مشورت پدر قيس با نزديكان در كـار   پدر قيس و فرزندان او، ملاقات 
ومه، كوچ خانواده ليلـي بـه كـوه      فرزندش، پس و پيش شدن برخي از حوادث قصه در دو منظ           

توباد و رفتن مجنون به آن كوه براي ديدن ليلي، دلداري مادر ليلي، ليلي را، چگونگي عاشـق                   
شدن ابن سلام، نوشتن نامه به مجنون توسط ليلي، جنگ نوفل بـا مهـدي، آمـدن طبيبـي از                 

ليلـي بـه نوفـل      عربستان براي درمان قيس، دفعات جنگ نوفل با سپاه عامري، پيشنهاد پـدر              
براي ازدواجش با ليلي به جاي مجنون، چگونگي مرگ نوفل، رهاشدن آهو توسط قـيس، درد                 
دل قيس با زاغ و پرواز زاغ پس از شنيدن، بـه زنجيـر كـشيدن قـيس توسـط پيـرزن، گلـه و             

ي  نامـه  ي قيس پس از ازدواج ليلي و سخن دل بازگو كردن با باد، جواب ليلي در پاسـخ                  شكوه
حت پدر و مادر و دايي قيس به او، پاك كردن نام ليلي توسط قيس، نيايش قـيس،                  قيس، نصي 

ي زيد با دختر     حكايت پادشاه و زاهد در روايت نظامي، داستان سلام بغدادي، داستان عاشقانه           
  ...عمويش، باكره بودن ليلي پس از يك سال زندگي با ابن سلام، تعداد ابيات دو منظومه و

ه اشتراكات و افتراقات ميان دو گزارش نظامي و خاناي قبـادي ديـده   آنچه كه در نگاهي ب   
شود، حاكي از آن است كه كليت روايت و ساختار اصلي داستان، همان است كه نظامي در                  مي

سرايانِ كـرد، چـون المـاس خـان      اگر برخي از منظومه. ليلي و مجنون خود گزارش داده است     
اند، گزارش خود را بومي كنند و برخي حوادث          كردهاي در خسرو و شيرينِ خود تلاش         كندوله

را نيز در جغرافياي كردستان جنوبي نشان دهند، چنـين امـري در گـزارش ليلـي و مجنـون                     
 بيـت شـمارش     4700گزارش نظامي از ليلي و مجنون در حدود         . شود خاناي قبادي ديده نمي   

ترديـد و    بـي .  بيـت اسـت    1644شده است در حـالي كـه گـزارش خانـاي قبـادي در حـدود                 
گونه كه در گزارش ما نيز بدان اشار شد بسيار مسايل فرعـي در گـزارش نظـامي وجـود                   همان

اي ديگـر، كـه چنـدان        به علاوه برخي مطالب حاشـيه     . شود دارد كه در گزارش خانا ديده نمي      
ارتباطي با موضوع حكايت ندارد و مطالـب مقـدماتي و مـؤخرّاتي گـزارش نظـامي، در روايـت              

نظـر از ديـدگاه هـاي برخـي از           در مجموع صرف  . شود كه در خانا وجود ندارد       ديده مي  نظامي
رسـد نظـامي آن را از اجـداد كـرد      پژوهشگران در باب روايات شفاهي اين منظومه، به نظر مي  

خود و مبتني بر روايات شفاهي كردستان گرفته باشد؛ از طرف ديگر، خانا بدون هـر ترديـدي                  
  .ريزي كرده است هاي جزئي پي مجنون را از گزارش نظامي با دستكاريمبناي حكايت ليلي و 
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  منابع

  .، تهران» شعراي نامدار كرد «). 1388(اميديان، فخرالدين  -
بررسي جلوه هاي زباني فرهنگ مادري در خسرو و شيرين          ). 1390(، احمد و صالحي،      پارسا -

  .58-31. 22، شماره نظامي سنندج مندرج در كاوش نامه زبان و ادبيات فارسي
، 2، ج   ») تـاريخ ادبيـات كـوردي     (= ميژوي ئـه دبـي كـوردي         «). 2010(خزنه دار، معروف     -

  . اربيل، آراس
: الرواية الشعريه ليلي و مجنون في الادب الكـردي، منـدرج در           ). 1976(، معروف    خه زنه دار   -

  .205-220، 20كلية الآداب دانشگاه بغداد، العدد 
 » خسرو شيرين    «با عنوان نقد تحليلي تطبيقي منظومه       ). 1387( فضل االله    رضايي اردلاني،  -

 شـماره   1389 نظامي كنجوي، مجله پژوهش نامه ادب غنايي بهـار           » ليلي و مجنون     «و  
14 .  

، موسـسه انتـشارات     » از تفكر ادبي تا ادبيـات تطبيقـي        «). 1387(زرين كوب، عبدالحسين     -
  .امير كبير

  .علمي: تهران. پير گنجه در جستجوي ناكجا آباد). 1373(ن  عبدالحسي، زرين كوب-

. مندرج در مجلة فرهنـگ    . مقايسة م و زين احمد خاني با ليلي و مجنون نظامي          ). 1371( احمد   ، شريفي -

  .247 -258: 10شماره 

  .ني: تهران. هادي نظري مقدم: ترجمه. ليلي و مجنون در ادبيات عربي و فارسي). 1394( هلدل ، غنيمي-

محمد ملا كـرم، اروميـه، صـلاح الـدين          : ،تصحيح» شيرين و خسرو     «). 1368(قبادي، خانا    -
  . ايوبي

ابراهيمي، سليماني، بنگـه  : ، به تصحيح»ليلي و مجنون خاناي قبادي«). 2011(قبادي، خانا   -
  .ي ژيان 

ر  نقد و مقايـسه ليلـي و مجنـون نظـامي و مجنـون و ليلـي امي ـ      «). 1384(محسني، احمد   -
  . 5، مجله ادبيات فارسي، بهار، شماره »خسرو 

  فروزان : تهران. ، ترجمه زهرا خسروي)ادبيات تطبيقي. (1393. ندا، طه -
بهروز ثروتيان، تهران، انتشارات اميـر      : ، تصحيح » ليلي و مجنون   «). 1394( نظامي گنجوي،    -

  .كبير
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